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گــروه فرهنگ و هنر-  آثاری که مخاطب را متوقف می کنند، به 
فکر فرو می برند و با شکستن عادت های دیدن، جهان بینی تازه ای 
پیش روی او می گذارند. این فیلم ها شیوه نگاه ما به جهان، تاریخ و 

خودمان را تغییر می دهند.
هر ســال صدها فیلم ساخته می شوند؛ فیلم هایی که می آیند، دیده 
می شوند و بی ســروصدا فراموش می شوند. اما در میان این انبوه 
تولیدات، فقط تعداد انگشت شماری هستند که فراتر از سرگرمی 

عمل می کنند.
Sinners | ۳. گناهکاران

فیلم »گناهکاران« ســاخته رایان کوگلر، خون آشامی را به ابزاری 
تمثیلی برای بررسی رابطه قدرت، دین، هویت و تاریخ بدل می کند. 
خون آشام ها صرفاًً هیولا نیستند، بلکه نماد نظام هایی اند که با وعده 
رستگاری، جاودانگی و نجات، در عمل روح و هویت انسان ها را 

می مکند؛ نظام هایی که برای »زنده ماندن«، مرگِِ گذشته، سنت ها و 
فردیت را مطالبه می کنند.

در برابر این منطق، موسیقی بلوز قرار دارد؛ هنری که از نگاه کلیسا 
»شیطانی« تلقی می شــد، اما در فیلم به حافظه جمعی، پیوند میان 
نسل ها و شکلی از معنویت بدیل تبدیل می شود و به منبعی برای 

هویت، سرپیچی و حتی نوعی »ندای الهی« بدل می شود. 
سمی با انتخاب زندگی فانی و موسیقی، در برابر جاودانگیِِ بی روح 
خون آشــام ها مقاومت می کند. شخصیت خون آشام ایرلندی نیز 
به روشنی یادآور مبلغین مذهبی تندروست که در تاریخ، با وعده 
حیات ابدی، نابودی آیین ها و هویت های پیشین را توجیه کرده اند.
پیام نهایی فیلم این اســت که آزادی واقعی تنها با پذیرش مرگ و 
ریسک حاصل می شود، نه با تسلیم شدن به وعده های ماورایی و 
زندگی جاودان؛وسوســه زندگی جاودان در »گناهکاران« نمادی 

از فریب و سرکوب است؛ وعده ای که آزادی و امنیت را به ظاهر 
عرضه می کند اما در واقع اختیار و هویت فرد را از بین می برد. 

جاودانگی بدون مرگ، انسان را از تجربه های محدود و ارزشمند 
زندگی جدا می کند و شــادی و معنا را که در مواجهه با ریسک و 

مرگ شکل می گیرد، محو می کند.
دوگانگی دوقلوها، اسمُُک و استک، مسیرهای متفاوتی از مواجهه 
با ترومای پس از جنگ را نشــان می دهد: یکی خشم و فداکاری 
بــرای محافظت از دیگران و دیگری پوچ گــرایی و فرار ابدی و 

سرمایه داری. 
عنوان فیلم به آدم هایی اشاره می کند که کامل و بی عیب نیستند، و در 
عین حال در جهانی زندگی می کنند که از بیرون به آن ها برچسب 
»گناهکار« می زند، اما شخصیت های داستان لزوماًً رستگاری را از 
کلیسا، قانون یا اخلاق رسمی نمی گیرند؛ بلکه آن را در تجربه زیسته 
خودشــان، در موسیقی، مقاومت، هویت و انتخاب های شخصی 

پیدا می کنند.
One Battle After Another | ۲. یک نبرد پس از نبرد دیگر

»یک نبرد پس از نبرد دیگر« فیلمی اســت درباره گذشــته ای که 
هرگز واقعاًً پشت سر گذاشته نمی شود و هر بار در هیئتی خشن تر 
بازمی گردد. انقلاب در این روایت نه یک خاطره باشــکوه، بلکه 

زخمی کهنه اســت؛ زخمی که زیر لایه های فراموشی، سازش و 
بازنویسی تاریخ چرک کرده و دوباره سر باز می کند. 

دشمن فقط قدرت سرکوبگر بیرونی نیست، بلکه پیامد تصمیم ها 
و مصالحه های خودِِ انقلابی هاست که اکنون به بحران بدل شده اند.
شــخصیت ها میان تعهد سیاسی و زندگی شــخصی، وفاداری 
به آرمان و مسئولیت انســانی گرفتارند و مبارزه برایشان شکلی 

فرساینده، پرهزینه و آمیخته به گناه پیدا کرده است.
فوریتِِ تاریخیِِ این تم از این جا می آید که فیلم در جهانی ساخته 
شــده که هویت کالاســت: در سیاست، در رســانه و در زندگی 
دیجیتال. اندرســن نشان می دهد وقتی »شدنِِ کسی دیگر« قاعده 
فرهنگ می شود، مسئولیت پذیری فرو می ریزد؛ چون هر هویت 

تازه، بهانه ای است برای فرار از پیامدهای قبلی.
با این حال، فیلم در دل این چرخه تکرار و شکست، امکان بازنگری، 
پذیرش مســئولیت و ادامه مبارزه را زنده نگه می دارد: هیچ نبردی 
پایان نمی یابد، فقط شکلش تغییر می کند و این »یک شکست پس 
از شکســت دیگر« نیست؛ این »یک نبرد« است. پس به جنگیدن 

ادامه بده!
Train Dreams |  1. رؤیاهای قطار

و اما بهترین فیلم ســال، »رویاهای قطار« یا »رویاهای در حرکت« 

قصه زندگی مردی ساده است که در گذر زمان، با جهان و با خودش 
روبه رو می شود. فیلم تصویری شاعرانه از تنهایی، فقدان و خاطراتی 

که هیچ گاه کامل نمی شوند ارائه می دهد.
 همان غم های نامرئی که در دل انسان ها پنهان است، آرزوهایی که 
بر باد رفته اند و زندگی هایی که هرگز شکل نگرفته اند. هر شکست 
و هر لحظه از دست رفته، در لایه های این فیلم به شکلی ظریف و 

شاعرانه بازتاب پیدا می کند.
فیلم با نورپردازی شاعرانه و قاب بندی بدیع، ارتباط انسان با زمین 
و طبیعت، گذر زمان و اثرات کوچک زندگی بر جهان را آشــکار 
می کند؛ نشان می دهد که هر کاری، هر لمس و هر انتخاب ما، حتی 

کوچک ترین شان، ردپایی طولانی بر جا می گذارد.
این فیلم یادآور این حقیقت اســت که هر انسانی داستانی دارد که 
شایسته شنیده شدن اســت، و هر داستان، حتی کوچک ترینش، 

بخشی از میراث جهان است.
در نهایت، »رویاهای قطار« مانند قطاری است که هم زمان ما را 
به جلو می برد و هم نشانه هایی از گذشته و خاطرات از دست 
رفتــه را بر جای می گذارد؛ یادآور این که زندگی همزمان زیبا 
و دردناک، پرامید و پرغم، و پر از لحظاتی اســت که باید دیده 

و تجربه شوند.

گناهکاران« سوار بر »رؤیاهای قطار« در مسیر»یک نبرد پس از نبرد دیگر«؛

سه تجربهٔٔ برجستهٔٔ سینمایی ۲۰۲۵ برای تفکر و تحلیل

»محسن سلیمانی فاخر« منتقد سینما:»محسن سلیمانی فاخر« منتقد سینما:

پلتفرم ها گوی سبقت را از سینما هم پلتفرم ها گوی سبقت را از سینما هم 
ربوده اند وحشی سریال خوبی استربوده اند وحشی سریال خوبی است

محسن ســلیمانی فاخر از »وحشی« و »مو به مو« به عنوان آثار قابل 
قبول در شبکه نمایش خانگی نام برد و اظهار داشت: سمت و سوی 
مخاطب تصویری مخاطبان در جهان به پلتفرم ها بوده و با هجومی 
که به تماشای سریال ها در شبکه نمایش خانگی وجود دارد، پلتفرم ها 
گوی سبقت را از سینما هم ربوده اند و سینما از حیث مخاطب در این 
مواجهه شکســت خورده است. این اتفاق در ایران هم افتاده است. 

پلتفرم ها مخاطبان سینما را هم از آن خود کرده اند.
او افزود: هر روز آثار مختلفی از پلتفرم ها پخش می شــود و کسانی 
که مخاطبان تصویر هســتند، به جای این که سینما بروند به راحتی 
و با کمترین هزینه و با دســترسی بهتر، کارهای پلتفرمی را تماشــا 
می کنند و دیگر نیازی به هزینه کرد بالا برای تماشای خانوادگی آثار 

سینمایی نیست.
ســلیمانی فاخر می گوید: برخی سریال های نمایش خانگی کیفیت 

بــالایی دارنــد و از سینما هم جلوترند. یــکی از دلایل این مهم آن 
دســت باز پلتفرم ها در ممیزی ها است، آثار تولیدی در پلتفرم ها در 
داستان ســرایی روایت بیشــتری از اجتماع می توانند داشته باشند. 
مخاطبان شبکه نمایش خانگی از سینمای کمدی که سینمای ما را 

در برگرفته فرار می کنند.
او اضافه کرد: سینمای اســاسی و بدنه ما اکنون کمدی شده است و 
اصطلاحا دیگر در سینما ژانر نداریم و مخاطب برای تماشا و تجربه 
دیگر ژانرها به سراغ پلتفرم می رود. در هر ژانری، اثر در نمایش خانگی 
وجود دارد و کمدی های پلتفرمی بهتر از سینماست. از حیث رایگان 

بودن هم مخاطب به سریال های پلتفرمی روی می آورد.
پلتفرم ها از سینمای ما جلوترند

وی با دســته بندی ســریال های نمایش خانگی گفت: یک سری 
سریال ها کارهای نازلی هستند اما به ندرت کارهای خیلی خوبی هم 

در بین آثار پلتفرمی دیده می شود که خیلی از سینمای ما جلوترند.
او از نمونه آثار پرمخاطب نمایش خانگی همچنین به »انتهای شب« 
و »رهایم کن« اشاره کرد و گفت: از حیث فیلمنامه، بازیگر و دیگر 
جوانب، وحشی، کار خوب و جامعی اســت. خیلی از ســریال ها 
پس از فصل نخســت، افت پیدا می کننــد. در حالی که بر خلاف 
برخی آثار درجه دوئی به اصطلاح »اپیزود بطری« که معمولا خیلی 
ارزان ســاخته می شــوند، خیلی وقت گیر است و با توجه به زمان 
بالای ســریال برای تهیه کننده منفعت مالی خوبی دارد، وحشی 
شــروع طوفانی دارد و در ادامه هر اپیزود بر اساس منطق درست 
پیش می رود و تا انتها این گونه است. این سریال در پایان هر فصل 
نتیجه گیری دارد و اگر مخاطب فقط فصل یک وحشی را دیده باشد 

از ابتدا تا پایان با داستان آشناست.
این منتقد سینما گفت: در دیگر سریال ها که فصلی ساخته شده اند، 

داســتان از فصل نخست، دیگر رها می شود. مانند »زخم کاری« که 
فصل یک آن خیلی خوب بود، فصل دومش افت پیدا کرد و بخش 

سوم آن اصلا قابل تماشا نبود.
هومن سیدی امضای خود را دارد

او معتقد اســت هومن سیدی کارگــردان نوظهور بسیار خوبی در 
سینمای ایران است و هر کاری ساخته، با کیفیت بوده است.

فاخــر تاکید کرد: از آنجایی که سیــدی خیلی اهل دیدن فیلم های 
سینمای جهان است، کپی های خوبی دارد و آثار را به خوبی ایرانیزه 
می کنــد. کپی کردن اصلا بد نیســت؛ این کــه آگاهانه کپی کرده و 

فیلمسازی کنی اتفاق خوبی است. از این حیث، سیدی تبحر خیلی 
خوبی دارد و از جمله فیلمسازانی است که بر سینمای جهان تسلط 
دارد. کپی کردن هایش هم اوریجینال اســت و هر سکانسی که کپی 

می‌کند از آن خود می کند.
وی افزود: حتی در وحشی این اتهام را می زدند که فلان ســکانس 
وحشی کپی برداری شــده است. سیدی از دسته فیلمسازانی است 
که سکانس های مختلف و خورده داستان های مختلفی در کار خود 
دارد. هومــن سیدی امضای خــود را در کارهایش دارد و این برگ 

برنده اوست.

وه فرهنگ و هنر  -  »محســن سلیمانی فاخر« منتقد ســینما معتقد است که پلتفرم ها گوی سبقت را از سینما هم ربوده‌اند      گر
و مخاطبان را از آن خود کرده‌اند.


